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پژمان دادخواه| امین زندگانی بازیگر پرکار 
سینما، تلویزیون و تئاتر است که سال ها به طور 
پیوســته در زمینه های مختلف به ایفای نقش 
پرداختــه و همواره خوش درخشــیده اســت. 
آخرین حضور ایــن هنرمند در عرصــه تئاتر، 
نمایش مرثیــه ای برای یک دراکولا اســت. به 
بهانه بازی در این نمایش و اطلاعات بیشــتر با 

امین زندگانی به گفت وگو نشستیم.
چه مولفه ها و خصوصیاتی در این نمایشنامه 
وجود داشت که توجه شــما را در مقام یک 
بازیگر به خود جلب کــرد و منجر به ایفای 

نقش در این نمایش شد؟
مــن وقتی این متــن را خوانــدم یک فضای 
فانتزی داشت که برای من در اجرای این نمایش 

موضوع خیلی مهمــی بود و 
کلا بحث این کــه دراکولایی 
تصمیــم گرفته   اســت خون 
نخــورد برای من یک ســری 
داشــت.  جذابیت هایــی 
همچنین بازیگــران کار؛ خدا 
را شکر همان آدم هایی که روز 
نخســت به من گفتند در کار 
تشریف داشتند و من سعادت 
داشتم در خدمت شان باشم. 
همه اینها باعث شد احساس 
کنم از آن کارهایی اســت که 

دوست دارم در آن بازی کنم.
اصولا معیارهای شما برای 

بازی در یک اثر چیست؟
وقتی یــک کار به من پیشــنهاد می شــود، 
خودم را جای مخاطب می گــذارم. یعنی وقتی 
فیلمنامه یا نمایشنامه را می خوانم اگر احساس 
کنم برای مــن هنگام خوانش جذاب هســت، 
احســاس می کنم در ســاختش هم موفق واقع 
می شود. در اکثر مواقع هم حدسم اشتباه نبوده 
است؛ یعنی کارهایی را که براساس کیفیت متن 
انتخاب کردم، نزدیــک به 80 درصد حدس من 
درست از آب درآمده و جزو کارهای پر مخاطب 

بوده است.
علاقه شــما به بازیگری از چه زمانی شکل 
گرفت و چه چیزی باعث شــد در این مسیر 

قدم بگذارید؟
راســتش من از بچگــی اهل تخیــل بودم و 
کتاب های ژول ورن را دوســت داشــتم. اصولا 
وقتی کتــاب می خواندم، وارد فضای داســتان 

می شــدم و خودم را در داســتان می دیدم. یک 
بار من سر دکور سریال  هزار دستان اثر همیشه 
مانــدگار جناب آقای علی حاتمــی رفتم و یک 
لحظه احســاس کردم چه دنیای جالبی است و 
این گذر در زمان مثل یک معجزه اســت. شما 
می آیید و لباسی می پوشید و صد سال در تاریخ 
به عقب بر می گردید و هر چقــدر فانتزیِ بازیِ 
زمان بیشتر باشد برای من جذاب تر است. شاید 
این کــه علاقه مندی من به تجربــه زندگی ها و 
شــغل های مختلف در آن دوره سنی باعث شد 
که این حرفه برای من جذاب باشــد. اگر بحث 
اقتصاد زندگــی نبود، مطمئنا بیشــتر عمرم را 
در تئاتر صرف می کردم، امــا به هرحال زندگی 
هزینه های خاص خودش را دارد و باید بپذیریم 
کــه در ســینما و تلویزیون 
برداشت مالی قوی تر و بهتر 
هســت و این باعث می شود 
هرازگاهی این طرف باشیم 
طــرف.  آن  هرازگاهــی  و 
ولــی اولویت مــن کلا خود 
بازیگــری و کارگردانــی در 
تئاتر و ســینما و تلویزیون 
است. هنوز دارم از بازیگری 
لذت می برم، بــه جز بخش 
شــهرتش. از انجام این کار 
لذت می برم. ولی اگر انتخاب 
من انتخابی بود که مســائل 
اقتصــادی را می توانســتیم 

کنار بگذاریم، تئاتر اولویتم بود.
علاوه بر نکاتی که اشاره فرمودید چه عوامل 
دیگری باعث شــده اســت در تئاتر کمتر 
حضور داشته باشــید؟ آیا به خاطر حضور 
جدی تان در ســینما و تلویزیون اســت یا 

دلایل دیگری هم دارد؟
این بخش هم هســت. اما بخــش دیگر این 
هست که من در دوره ای برای تئاتر تربیت شدم 
که تمرین تئاتر در ســاعت مشــخص و خاصی 
بود، اما الان معمولا در اکثــر موارد تمرینات از 
ساعت 10شب تا یک نصف شــب است؛ یعنی 
کارهایی که به من پیشنهاد شد و من ناچار شدم 
رد کنم. ضمن این که به نظــر من الان به دلیل 
شرایط اقتصادی شــما یک ماه تمرین می کنید 
و بعد به اجرا می روید. در ایــن یک ماه تکلیف 
شما با نقش، میزانســن و دیالوگ روشن شده و 
عنصر خلاقیت دقیقا از ماه نخست به بعد است 

که در نمایش شــکل می گیرد و آن تئاتری که 
من عادت داشتم کار کنم، شــاید تا چند  سال 
پیش حداقل ســه ماه تمرین داشت و بعد یک 
کار استخوان  دار و محکم اجرا می شد. ولی الان 
با توجه به شرایط موجود واقعا این فرمول ثبت 
شــده، یک ماه تمرین و یک ماه اجرا و درست 
زمانی کــه من بازیگر احســاس می کنم روند و 
پروسه خلاقیت من قرار است شکل بگیرد، باید 
به روی صحنه برویم و این باعث می شود اجراها 
آن پختگی و قوامی را که بایــد یک اثر تئاتری 
داشته باشــد، نداشته باشــد. یک بخشش این 
است، یک بخشــش هم گرفتاری های کارهای 
ســینمایی و تلویزیونی خودم بوده اســت. ولی 
در ارتبــاط با تئاتر هنوز یک مقدار ســخت گیر 
هستم، چون احساس می کنم هنوز آن بخشی 
است که از بازیگری لذت می برم و دوست دارم 
آن اثری را که می خوانم، احســاس کنم تمام و 
کمال می توانم خودم را به آن اثر بســپارم و در 

پروســه تولید آن اثر لذت ببرم. خب 
کم پیش می آید متنــی را بخوانم 

که این جوری قلقلکم دهد.
تئاتــر مرثیه ای بــرای یک 
دراکولا چندمین تجربه بازی 
شما در حوزه کمدی و فانتزی 

است؟
خیلــی نمی توانــم به 

بگویم  آن کمــدی 
و بیشــتر فانتزی 
اســت. در حوزه 
در  فانتــزی 
آهوی  ســینما 
پیشــونی سفید 
بــود و در حوزه 
از  بعــد  تئاتــر 
بنــگاه تئاترال که 

امســال در سنگلج 
اجرا داشــتیم، این 

دومین کار است.
را  نقــش  این 

چطور دیدید؟
بحــث  یکــی 
که  بــود  فانتزی 
ن  مت تــا خد
عــرض کــردم. 
این کــه  دوم 

می خواســتم یک دراکولا را تجربه کنم، آن هم 
یک دراکولا در صحنــه نمایش ایران که درباره 
فرهنگ دراکولاها نه در تاریخ مان چیزی وجود 
دارد و نه اصــلا به آنها اعتقــاد خاصی داریم و 
این کــه ببینیــم ارتباطش بــا مخاطب چطور 
می تواند باشد و مخاطب چقدر می تواند باورش 

کند.
به نظر شــما آیا این نمایش را می توان در 
حوزه آثــار اجتماعی و انتقــادی در نظر 

گرفت؟
به نظــر من هر نمایش انتقــاد به یک وضعی 
است؛ یا وضعی که در گذشته بوده، یا وضعی که 
درحال اســت، یا وضعی که در آینده قرار است 
اتفاق بیفتد. هر اثر نمایشی وقتی یک واقعیتی 
را نشان می دهد، درواقع دارد واقعیتی را نشان 
می دهد که می تواند باشد و یا نیست و قرار است 
اتفاق بیفتد. قاعدتا این کار هم به دلیل فانتزی 
بودنش و نگاه نقادانه اش نسبت به روابط انسانی 
و نوع نگاه به زندگی بــه نظر من یک کار 

نقادانه است.
چقــدر معتقد هســتید که زبان 
کمدی بــرای تأثیرگــذاری آثار 
اجتماعی و انتقادی موفق تر است 
و به نوعی فاصله اثر را با مخاطب 

عام کمتر می کند؟
آنچــه از دل برآید لاجــرم بر دل 
نشــیند؛ دیگر فرقی نمی کند 
در کار کمــدی باشــد یا 
جدی. اگر شما حرفی 
را کــه می زنیــد به 
آن اعتقــاد داشــته 
گروهی  و  باشــید 
کــه دارد آن کار 
می کند  اجــرا  را 
اعتقــاد  آن  بــه 
باشــد،  داشــته 
در هــر ژانری که 
قــرار بگیرد موفق 
عمل می کنــد، اما 
بالطبــع مخاطــب 
عام فضای شــاد و 
کمدی را بیشــتر 
در  دارد.  دوست 
امکان  نتیجــه 
ارتباط  برقراری 

و مخاطب بیشــتر در کارهــای کمدی موفق تر 
خواهد بود. اما من فکر می کنم اگر حرف، حرف 
دل باشــد و حرف دلی که منطق در آن باشــد، 

قاعدتا مخاطب خودش را پیدا می کند. 
یکی از مضامین مهمــی که در این اثر دیده 
می شود، پدیده عشق است که نقاط عطف 
و موقعیت های قصه را تعیین می کند. دوست 
دارم نظر شــما را نســبت به این پدیده و 

تأثیرش در این قصه را بدانم.
من فکر می کنــم خود اثر گویــای همه این 
چیزهاســت. وقتی راجع به سوسک ها صحبت 
می کنیم و من ایــن دیالوگ را می گویم که »آن 
سوسک هایی که از خوردن گند و کثافات خسته 
شــده اند و به دنیای ما و خانه های ما می آیند و 

به دنبال یــک زندگی تازه تر 
هســتند«، این در حقیقت 
تلاش انسان برای رستگاری 
اســت کــه عشــق از نظر 
نویســنده این اثــر یک راه 
رسیدن به رستگاری است و 
این رستگاری می تواند باعث 
عروج شــود کــه در انتهای 
نمایش می بینیم. در این اثر 
هم بــه نظر من ایــن تمایل 
رســیدن به رستگاری وجود 
دارد و نسخه ای که نویسنده 
پیچیده اســت، راهش عشق 

است.
نظر شــما درباره حضور بازیگران سینما و 
تلویزیون در تئاتر چیست؟ این حضور چه 
تأثیرات و محاسنی را می تواند برای تئاتر به 

همراه داشته باشد؟
من سوال شــما را با یک ســوال دیگر جواب 
می دهم، چــون تقریبا در چنــد روز اخیر این 
ســوال از من پرســیده شــده اســت. در  سال 
گذشــته در چند تئاتر چهره های ســینمایی و 
تلویزیونی حضور داشــته اند؟ فکر نمی کنم به 
تعداد انگشت های یک دست برسد. فکر می کنم 
الان در تهران با توجه به ســالن های خصوصی 
که وجود دارد ما حداقل شــبی بالای 20 تئاتر 
درحال اجرا داریم و این خیلی خوب است. خب 
وقتی در یک شــب حدود بیســت و چند تئاتر 
درحال اجرا داریم، حالا ســه چهره هم در این 
تئاترها حضور داشته باشــند به نظر من خیلی 
بحث نگران کننده ای نیســت. ضمن این که ما 

بایــد به هرحال ببینیم طیف مخاطب ســینما، 
تلویزیون و تئاتر یک مقدار خاص اســت؛ یعنی 
مخاطب تلویزیون عام تر اســت، ســینما یک 
مقدار خاص می شــود و تئاتــر خیلی خاص تر. 
اما ایــن را باید بپذیریم در عصــر کنونی، ما که 
ســبقه تئاتری طولانی نداریم و مثل کشورهای 
اروپایــی تئاتــر در مملکت مان ریشــه ندارد، 
یعنی جــزو دغدغه هــای زندگی یک انســان 
نیســت و جزو تفریحات و تجملات به حســاب 
می آید و حتــی مدیران فرهنگــی هنوز هم به 
تئاتر به عنــوان هنر تجملاتی نــگاه می کنند، 
پس حضور یک ســری چهره ها باعث می شــود 
آدم هایی که تا دیروز نمی دانســتند ساختمان 
گرد در چهارراه ولیعصر چیســت، متوجه شوند 
جایی هست به اسم تئاتر شــهر که سالن هایی 
دارد و در آن نمایــش اجرا می شــود. خب چه 
کسانی می توانند این طبقه از مردم و مخاطب را 
وارد تئاتری بکند که دارد وارد عرصه بیزینسی 
خودش می شــود )یعنی تئاتر دارد یک گردش 
مالی ســالانه بالایی پیدا می کنــد(؟ به نظرم 
چهره هــای تلویزیونی و ســینمایی هســتند. 
حال که بعضی از آنها ســابقه تئاتــری ندارند 
و وارد می شــوند، کما این کــه خیلی ها از تئاتر 
به ســینما آمده اند، بازیگران زیــادی بودند که 
رفتند و نگاتیو مصــرف کردند و تجربه کرده اند 
و بازیگر سینما شــده اند. من فکر نمی کنم که 
این دادوســتد خطری برای دو طرف داشــته 
باشــد، چون وقتی در دانشــگاه های تخصصی 
ما برای این که شــما یک مدرک کارشناســی 
بازیگری بگیرید، در کل دوره کارشناسی درس 
تخصصی بازیگری تان چیزی بیشتر از 50 یا 60 
ساعت نیست، خیلی فکر نمی کنم آن بازیگری 
که در ســینما به عنوان مثال پنج سال است که 
کار می کند و 10 تا فیلم هم بازی کرده اســت، 
بخواهیم ســاعت های کاری اش را جمع بزنیم، 
انگار آن دوره را ســپری کرده است. سالن های 
تئاتری ما و اجراهایی کــه می کنیم خیلی ابزار 
خاص بازیگر تئاتر را نیاز ندارد و یکی دو ســالن 
است که بیان مناســب می خواهد. فکر می کنم 
محاســن و مزایایش بیــش از آن نگرانی هایی 
است که بچه های تئاتر دارند. به نظر من فضای 
کار برای همه گسترده اســت. اگر این اعتراض 
را بازیگران سینما داشــتند که چرا الان سینما 
برای داشــتن بازیگران جدیــد از تئاتر تغذیه 
می کند، به نظر من آن وقــت می توانیم بگوییم 
که چرا الان از سینما و تلویزیون به سمت تئاتر 
می رویم. این جابه جایی ها همیشــه براســاس 
نــوع کار و گذر زمانی که داریم و شــرایطی که 
 ایجــاب می کند اتفــاق می افتــد و اتفاق بدی

نیست.
خب این مســأله باعث رونق اقتصاد هنر و 
ارتباط بیشــتر مردم با تئاتر شده است. اما 

برخی از هنرمندان منتقد این رویه هستند.
بله. نمی دانم چرا در ذهــن برخی منتقدان و 
در ذهن برخی از اهالی تئاتر فقیر بودن هنرمند 
تئاتر افتخار است، در صورتی 
که در تمام دنیــا هنرمندان 
تئاتر کســانی هســتند که 
بعضی هــای آنهــا مالیــات 
می کنند  پرداخت  ســنگین 
و مالیات ســنگین از درآمد 
بالا ناشی می شــود. هنرمند 
باید بتواند مشتری اثر هنری 
خودش را داشــته باشد و در 
بیزینــس هنری هــم موفق 

باشد.
موفقیت  امروزه  شما  نظر  به 
تئاتر به چه عواملی بستگی 

دارد؟
حمایت ســالن های خصوصی تئاتر از طرف 
دولت؛ بخــش نظارتــی دولت نبایــد به یک 
ســرعت گیر برای موفقیت سالن های خصوصی 
تبدیل شــود. کمک هزینه هایی برای گروه های 
تئاتری درنظر گرفته شود. ما متخصصان اقتصاد 
هنــری را تربیت کنیم و پــرورش دهیم، چون 
در تمام دنیا رشــته تخصصی در دانشگاه دارد. 
الان خود مردم ما متوجه شــده اند که علاوه بر 
فست فود، رستوران، شــهربازی و فیلم کمدی 
یک جایی هم هســت به نام تئاتر که می توانند 
اوقات خوبی را در آن بگذرانند و یک برداشــت 
فرهنگی خوبی هم داشــته باشند و سبد کالای 
فرهنگی شــان را هم از تئاتر پــر کرده اند. خب 
به نظر من این اتفاق خوبی اســت. باید دولت از 
سالن های خصوصی و گروه های تئاتری حمایت 
و ارگان هایی را مجاب بکند که حتما بلیت هایی 

را بخرند که سالن ها خالی نماند.

گفت وگو با امین زندگانی به بهانه بازی در نمایش مرثیه ای برای یک دراکولا

 هر نمایش انتقاد
به یک وضعی است

به نظر من هر نمایش انتقاد به 
یک وضعی است؛ یا وضعی که 
در گذشته بوده، یا وضعی که 
درحال است، یا وضعی که در 

آینده قرار است اتفاق بیفتد. هر 
اثر نمایشی وقتی یک واقعیتی 
را نشان می دهد، درواقع دارد 
واقعیتی را نشان می دهد که 

می تواند باشد و یا نیست و قرار 
است اتفاق بیفتد.

 اولویت من کلا خود بازیگری 
و کارگردانی در تئاتر و سینما 
و تلویزیون است. هنوز دارم 
از بازیگری لذت می برم، به 
جز بخش شهرتش. از انجام 
این کار لذت می برم. ولی 
اگر انتخاب من انتخابی 

بود که مسائل اقتصادی را 
می توانستیم کنار بگذاریم، 

تئاتر اولویتم بود


